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 درس هایی از امام رضا علیه السلام

 درس اول:

 خوش اخلاقی

السلام گفتند كه چرا به پدرتان رضا گویند ؟ فرمود : زیرا همانطور كه دوستان به امام جواد علیه

 و یاورانش از او راضى بودند ، دشمنانش نیز از او راضى بودند .)معارف قران و اهل بیت (

ش اخلاق بودند كه نه تنها دوستان بلکه دشمنان هم از اخلاق امام امام رضا علیه السلام انقدر خو

 راضی بودند.

 لذا وقتی امام رضا علیه السلام شهید شدند مردم به امام جواد می گفتند:ابن الرضا

 وقتی امام جوادعلیه السلام شهید شدند مردم به امام  هادی می گفتند:ابن الرضا

 شدند مردم به امام عسکری می گفتند:ابن الرضا! وقتی امام هادی علیه السلام شهید

 زیرا مردم اخلاق عظیم امام رضا علیه السلام نمی توانستند فراموش كنند.

 این اثر خوش اخلاقی با مردم است.

اگر از شما سوال كنند كدام استاندار یا فرماندار یا امام جمعه ای یا امام جماعت مسجدی از بقیه 

نکه خوش اخلاق بوده را انتخاب می كنید. انکه  وقتی نزدش رفتید با خوبتر بوده است شما ا

خوش اخلاقی با شما روبرو می شد. احوال شمارا می پرسید. از شما پذیرایی می كرد .مشکل 

 شمارا در حد توانش حل می كرد.



 خوش اخلاقی معجزه می كند. مردم را به اسلام و دین جذب می نماید.همان كه خدا به پیامبرش

 می فرماید اگر خوش اخلاق نبودی مردم از دورت پراكنده می شدند.

 من یک خاطره ای از اثر خوش خوش اخلاقی امام جماعت مسجد بگویم:

ی استان تهران بنام حسن در مسجد یکی از شهرها  )شش ماه(مدت كوتاهییکی از ائمه جماعات 

صمیم ت دم كرمانشاه   اصرار های مکرر عده ای از مر .بعدا بدلیلاقامه جماعت می كرداباد فشافویه 

 از این نمازگزارهای مسجد صاحب الزمان حسن آباد .حسن اباد به كرمانشاه بر گردداز  گرفت

بودم امروز را عزای عمومی تقلید هیات امناء گفت اگر من مرجع  و رئیس تصمیم ناراحت شدند 

 اعلام می كردم!!

 و این بخاطر خوش اخلاقی ان امام جماعت بود.

 : پیامبر اکرم )ص(

 1"حُسنِ الخُلقُِ  ما مِن شَیءٍ أثقَل فی میزان العبدِ یَوم القیامة مِن“

 

 "در ترازوی اعمال بنده نیست. خوش اخلاقی در روز قیامت چیزی سنگین تر از"

 میخورد شکست باشد نداشته اخلاق انسان اگر

 

 :املی زاده حسن الله ایه)

 عرفان در که طباطبائی علامه مرحوم بزرگتر برادر الهی آقای حسن محمد سیدّ آقای به من: فرمود آملی زاده حسن اللَّ  آیة

. رسید می( قاضی علامه) آقا خدمت وقتی: کردم می عرض بودمکرر قاضی علی سید مرحوم شاگردان از سلوک و سیر و

 من برای و نمایید خود شریک( عج) اللَّ  بقیة حضرت خدمت به تشرّف در هم مرا که کنید خواهش ایشان از من جانب از

 .( رسند می عظیم سعادت این به بزرگوار دو این دانستم می چون) بگیرید ملاقات اجازه نیز

 من. شدند استراحتم مانع و کردند فریاد و داد ها بچه باشم، داشته استراحتی خواستم ظهر از بعد آمل شهر در روزی

 ناراحت را ها بچه که این از شدم پشیمان خودم حرکات آن از بعد، ولی کردم پرخاش و نمودم تندی آنها با شده، عصبانی

 را اه بچه دل بدینوسیله شاید که آوردم منزل به خریده میوه و شیرینی مقدار و بازار رفتم عصر بود، ناراحت وجدانم کردم

 . بودم خاطر آشفته گرفت نمی آرام وجدانم حال این با آورم، دست به

 خدمت به یقت و تبریز، رفتم کنم، ملاقات الهی حسن محمد سید مرحوم با کرده تبریز شهر به سفری گرفتم تصمیم بالاخره

  رساندی؟( قاضی علی سید) استاد خدمت به مرا عرض: گفتم بگویم، را مسافرتم علتّ که این از پیش رسیدم ایشان

                                                             
 ++ ۲۰۰۳ترمذی، حدیث    و  ۴۷۹۹++منبع: ابوداوود، حدیث  1

 



 حسین محمد سید) اخوی آقای خدمت به نداشتم را شما آدرس چون و نوشتم شما به ای نامه موضوع این به راجع من: فرمود

 سپس دهکر تأملی آقا کردم عرض آقا به را شما پیام وقتی که شدم یادآور نامه آن در و برساند، شما به که فرستادم( طباطبائی

 : فرمودند ناراحتی با

 آن اب کردند، دعوا آنها با و انجام کودکان و عائله به نسبت که اخلاقی آن با نمایند طی را راه این خواهند می چگونه ایشان»

 .« رسید مقام و رتبه این به شود می چگونه تند اخلاق

 یهودی پیامبر اسلام و

 .حضددي خ  با خ اس طلبكدد ب ددد   پي  بردد مبي آمدد   طلدد  از حضددي  كدد  يكنفددي يددد    كدد  اسدد  آمدد  

 ميا د هر ! ت  طل  كنمشم بابه  پمي مندم گف  .يد   پ ابم چري  فيم   الان

 عشدد     زظدي  عصدي  مردي پمد دد   تدد  اينكد  .بر مبي دد  يدد   پشدرنم دد  تد   اينمدد ميمندم برد مبي فيمد  سب 

از   سد  كي پد  كد با تد يد  مي  اددي  يدد    شد پ   دد  چشدمبا هم پمد  دمد  آ ب .ممدلم پد  مه     صبح

 كددي   خ اهردد گ گفهن سا شددم با حددب مي مددي  چدد  شدد   فيمدد  ساز ايدد  مه  دد  بر مبيدي اب .حضددي 

 !كنم ظلم ي   يگيانبرم پم هم  ب حق ك  پكي   !فيم  سخ ا ميا مبع ثاس 

با  مددد    شددد   پصددد  مملم ن با گفددد  شدددد  تر  ب ز دعددد  شددد   خ بشدددر  دددد لا آمددد  يد     قهدددي

 كي س دخشر  عيض

  ب تد با  دد  آپهد  شدم  ماد دقا ص ف دبردنم كد  علد  ايد  مگدي دد  بادشم  پكدي م  م ب  اي  !م دخ ا قمم

 ددد   همدديت  عبدد اد  ب مكدد  ست  دد  مدمدد د ك  اسدد زيدديا  ب آپمدد  خدد ا فيم   د شدد  يدد  خري!مي آمدد  

 گ ي !.پ سيا پميپرم   فيي   زپن  .ا خش اس  م ين 

با  مد  م  ايد   همشدم  مدي خد ا پب    حد اپر  دد  شدد    مد  بد  اسد  شم  ماد دق ا ص ف ك    ي م

 1ج  بخشدد ن سدده بگ ن.»پمدد يممي قبدد   كنددي حكددم آن  بد بةهيچدد  كدد   هم ب اخهردد ب شددم  قددياب مددي

 «24ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 از درس های امام رضا علیه السلام: رس دومد

 تواضع و فروتنی

 قرآن می فرماید:

 ())ان الله لا یحب كل مختال فخور(

 خدا دوست ندارد هر متکبر فخر كننده را.

 و در جای دیگر می فرماید:

 ))و لا تمش فی الارض مرحا((

 خرامان درزمین راه مرو.

 خداوند انسان های متواضع را دوست دارد و با افراد متکبر دشمن است.

 امام رضا علیه السلام بسیار متواضع بودند.

 ید كه : گوالسلام مىیاسر خادم امام رضا علیه

ضا علیه" سفره مىهر وقت امام ر سر  سلام  سفره جمع ال سر  ست ، همه خدمتکاران را بر  ش ن

كرد . خواه كوچک و خواه بزرگ ، حتى آن كسى كه سرپرستى حیوانات را به عهده داشت یا مى

  "نمود نیز سر سفره حضرت بود . آن كسى كه حجامت مى

سفر اما سان همراه او بودم ، روزى همه یکى از اهالى بلخ گوید: من در  سلام به خرا م رضا علیه ال

غلامان خود را كه اهل سووودان و جاهاى دیگر بودند بر سوور سووفره غذا دعوت كرد تا با آنها غذا 

 بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووخوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورد.

 عرض كردم : فدایت شوووم اگر غلامان را جدا كنى و سووفره دیگرى داشووته باشووند بهتر اسووت .

تبارك و تعالى یکتاست و پدر و مادر ما )آدم و حوا( یکى حضرت فرمود: ساكت باش ! پروردگار 

نوار،    بحووارالا عمووال اوسووووت . ) هم بووه ا كس  هر  تنوود و پوواداش   .101، ص 49هسوووو

 

 ".نزد تکیه گاه هیچ و داشت فاصله دیوار از همواره دیگران حضور درامام رضاعلیه السلام 



 

خدمتکاران خود سر یک سفره بنشیند و كدام پادشاه یا ولیعهدی را سراغ دارید كه موقع غذا با 

 همان غذایی كه انها می خورند را بخورد و هیچ فرقی بین خود با انان نگذارد؟

حتی استاندار و مدیر كل و ...با خدمتکاران و سرایداران و ابدارچی ها سر یک سفره نمی 

 نشینند!

 امام رضا علیه السلام حمام رفت....

مام عمومى شد، شخصى در حمام بود كه امام علیه السلام را نمى امام رضا علیه السلام وارد ح

شناخت به امام گفت : بدن مرا كیسه بکش . امام علیه السلام شروع كرد بدن وى را كیسه مى زد 

كه مردم او را شناختند و آن مرد از كارى كه كرده بود شرمنده گردید و از آن حضرت معذرت 

 لسلام او را دلدارى مى داد و  به كار خود ادامه مى داد.)خواهى مى كرد. اما امام علیه ا

 (99، ص 49بحارالانوار، ح 

در روایت دیگری امده كه  وقتی هم كه ان شخص متوجه شد این فردی كه پشت اورا كیسه می 

كشد امام رضا علیه السلام است و شرمنده شد امام كار خود را ادامه داد و فرمود حق مومن 

 به او خدمت كند. برمومن است كه

آری اهل بیت علیهم السلام بسیار متواضع بودند بر عکس پادشاهان و حاكمان كه بسیار متکبر 

 بودند.

بعضی از روسای ادارات متکبر هستند هم نسبت به ارباب رجوع هم نسبت به كارمندان زیر 

 دست خود.

 !د هفت خوان رستم را طی كردبعضی از مسئولین اصلا دیده نمی شوند و برای ملاقات با انها بای

 بعضی از پزشکان هم متکبر هستند.بعضی از ثروتمندان متکبرند و....

 اما كسی كه پیرو اهل بیت علیهم السلام و قران كریم است باید متواضع باشد.

بالاتر از رسول خدا نداریم اما پیامبر خدا چقدر متواضع بودند كه دربین اصحاب خود روی 

 ند و بر روی زمین می نشستند و فرمودند :صندلی نمی نشست



سوار -پنج خصلت است كه تا مردن تر ك نخواهم كرد. بر روی زمین طعام خوردن با غلامان 

شدن دراز گوش با جل و دوشیدن بز بدست خود و پوشیدن پشم و سلام كردن بر اطفال تا اینها 

 .سنت شود بعد از من و مردم به اینها عمل كنند

 عیسی)ع(: تواضع حضرت

حضووورت عیسوووی)ع( به حواریین گفت: من خواهش و حاجتی دارم اگر قول می دهید آن را 

سوووی از جا حركت كرد و ر چه امر كنی اطاعت می كنیم . عیبرآورید بگویم . حواریین گفتند: ه

پاهای یک یک آنها را شوویت. حواریین در خود احسوواس ناراحتی می كردند و لی چون قول داده 

شست. همینکه كار به انجام بودند خوا سی پای همه را شدند و عی سلیم  سی را بپذیرند ت هش عی

ستیم نه تو پای  ش سته این بود كه ما پای تو رامی  شای ستی  سید حواریین گفتند: تو معلم ما ه ر

 مارا . 

حضرت عیسی فرمود: این كار را كردم برای اینکه به شما بفهمانم كه از همه مردم سزاوارتر 

شما  به اینکه شم و  ضع كرده با ست. این كار را كردم تا توا خدمت مردم را به عهده بگیرد عالم ا

درس تواضووع را فراگیرید و بعد از من كه عهده دار تعلیم و ارشوواد مردم می شوووید راه و روش 

خود را تواضع و خدمت خلق قرار دهید. اساسا حکمت در زمینه تواضع رشد می كند نه در زمینه 

 گونه كه گیاه در زمین نرم دشت می روید نه در زمین سخت كوهستان. تکبر .همان

 

 

 

 

 

 

 

 



 :كمک به نیازمنداناز درس های امام رضا علیه السلام درس سوم

 انفاق و كمک به نیازمندان از توصیه های مهم قران و اهل بیت می باشد

ن عَذاب اَلیم تُؤمنِونَ باِللُّهِ ورسَولِهِ یواَیُُّهاَ الَُّذینَ ءامنَوا هَل اَدُلُُّکُم عَلی تِجورَة تُنجیکُم مِ » »

وتُجوهدِونَ فی سبَیلِ اللُّهِ باِمَولِکُم... یغَفِر لَکُم ذُنوبَکُم ویدُخلِکُم جَنُّوت تَجری مِن تَحتِهاَ 

 (12-10)صف ایه ...الاَنهور

 (267)بقره«...اَنفِقوا مِن طیَُِّبوتِ ما كَسبَتُم»

 (254)بقرهلِ اَن یَأتِیَ یَومٌ لا بیَعٌ فیهِ ولا خلَُُّةٌ و لا شَفوعَةٌاَنفِقوا مِمُّا رَزَقنوکُم مِن قبَ»

 « 

 (8-5ایه  )هل اتی و یطُعِمونَ الطَُّعامَ علَى حبُُِّهِ مِسکینواً ویَتیمواً و اَسیرا

:پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

. لُّهُتُظِ  صَدَقتََهُ فإنَّ ؛ المُؤمِنِ ظِلَّ خَلا ما نارٌ القیِامَةِ أرضُ   

سرزمین قیامت سراسر )گرما( آتش است، مگر سایه مؤمن؛ زیرا كه صدقه اش بر او سایه مى 

 .افکند

:پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

. حَسنََةٍ سبعَماِئةِ لَهُ  ُاللُّه كَتَبَ  ِاللُّه سبَیلِ  فی دِرهَما أعطى مَن   

ثواب مى نویسدهر كه یک درهم در راه خدا بدهد، خداوند برایش هفتصد  . 

 .امام رضا علیه السلام و انفاق:

السلام ابتدا ظرف غذایى براى فقرا انداختند ، امام علیهالسلام سفره مىهرگاه براى امام رضا علیه

یابند كه كسانى از قیامت نجات مى» یعنى : » «فَلَا اقْتَحَمَ العَْقبََةَ  »فرمودند : فرستادند و مىمى

.یا به یتیم اكرام نمایندبرده آزاد كنند   

 همچنین در روایت دیگر امده:



السلام عرض كرد كه من در شهرم وضع مالى خوبى شخصى از خراسان ، خدمت امام رضا علیه

ام . شما به من قرض بدهید تا من وقتى به شهرم رسیدم ، از دارم ولى در اینجا پولم را گم كرده

 طرف شما آن را صدقه بدهم ؟

شان رفتند و سپس در حالى كه در دستشان كیسه بود و آن السلام داخل اطاق خصوصىامام علیه

گفت : اینجا  را از لاى در اطاق بیرون آورده بودند ، فرمودند : آن مرد خراسانى كجاست ؟ او

 السلام آن مبلغ را به او دادند و فرمودند لازم نیست از طرف ما صدقه بدهى .هستم . امام علیه

السلام آمدند و نشستند . یک نفر سوءال كرد كه چرا پول را از اسانى رفت ، امام علیهوقتى خر

لاى در به او دادید و صورت خود را از او پوشاندید ؟ فرمود : به خاطر اینکه مبادا حالت خوارى و 

.كوچکى را در او ببینم  

 در روایت دیگر امده:

رائى خود را بخشیدند . وزیر مأمون گفت : این گونه السلام در روز عرفه ، تمام داامام رضا علیه"

السلام فرمود : خیر ، بلکه غنیمت است . و هرگز چیزى را كه به بخشش غرامت است ! امام علیه

".وسیله آن به دنبال پاداش و ثواب و كرامت هستى ، ضرر نشمار  

انسان بخواهد به .و در روایت است وقتی بخشنگی و سخاوت در تعداد كمی از انسان ها است

 ،اونددفقیر كمک كند هفتاد شیطان دست انسان را می گیرند و مانع می شوند!در حالی كه خ

كریم را دوست دارد. هایخود كریم است و انسان  

لذا در روایت است كه در قیامت حاتم طائی را بخاطر كفرش به جهنم می برند ولی خداوند 

شنده بوده است  به اتش می فرماید:او را بترسان ولی كریم بخاطر اینکه حتم طائی در دنیا بخ

 نسوزان!

 

كسی كه پیرو قران و عترت است باید بخشنده باشد. اهل انفاق به نیازمدان باشد. و بخیل و 

 خسیس نباشد.

 



شد  ست و از آتش دور می با سخاوتمند به خدا و بهشت و مردم نزدیک ا پیامبر )ص( فرمود: 

بهشت دور بوده و به جهنم نزدیک است و جاهل بخشنده بهتراست نزد و بخیل از خدا و مردم و 

 خدا از عابد بخیل.

 طعام دادن به مردم است. ،علی )ع( فرمود: قوت بدن غذا خوردن هست و قوت ارواح

 چو خوردی طعام قوت تن شد

 چو دادی قوت روح اندربدن شد   

 چو خوردی اندرین عالم فنا شد

 بقا شد چو دادی اندر آن عالم   

 سخاوت حاتم طائی:

 آمده است: به حاتم طائی گفتند از بسیاری كرم اسراف كردی: 

 ))ولا خیرفی السرف((

 نیست. خیری در اسراف

 حاتم فورا كلمات را مقلوب فرمودكه:

 ))لا سرف فی الخیر((

 خیر اسراف نیست! در

م نوشت : اى ابو جعفر! به من امام رضا علیه السلام در نامه اى به فرزندش امام جواد علیه السلا

خبر رسیده است وقتى مى خواهى از منزل بیرون روى غلامان تو را از درب كوچک منزل بیرون 

 مى برند و این بخاطر بخل آنهاست كه نمى خواهند از سوى تو خیرى به نیازمندان برسد.

 كن ، وقتى كهبه حقى كه بر تو دارم سوگندت مى دهم كه پیوسته از درب بزرگ رفت و آمد 

سوار مركب مى شوى در هم در دینار به همراه داشته باش و به هر كسى كه از تو در خواستى 

 مى كند عطا كن .

عموهایت از تو كمک خواستند بخشش تو به آنها كمتر از پنجاه دینار نباشد، اگر بیشتر دادى 



دینار به آنها نده اگر  25اختیار با توست . و اگر عمه هایت در خواست كمک كردند كمتر از 

بیشتر دادى مختارى ، همانا من مى خواهم خداوند مقام تو را بالا برد پس انفاق كن و از كم 

قصه هاى تربیتى چهارده  شدن در درگاه خداوند صاحب عرش ترسى به خود را راه نده .()

 معصوم(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :از درس های امام رضا علیه السلام: درس چهارم

 عبادت و بندگی

 ا راه رسیدن به كمال، بندگی درگاه خداوند است.تنه

 عبد باشیم.  دبرای رسیدن به خدا بای

 .شویم می نزدیک خدا به بیشتر باشیم تر عبد چقدر هر

 بالاترین مقام معنوی پیامبر اسلام این بود كه عبد خدا شد:

 شهادت می دهم كه محمد،عبد و رسول خداست. هه و رسولُدا عبدُ اشهد انُّ محمُّ

 ری حضرت محمد)ص(عبد واقعی خدا بود و چه كسی از پیامبر بنده تر؟آ

 ))العبد((روی سنگ قبر آیه الله بهجت نوشته است

 عبد شدن بدون نماز میسر نیست! و مظهر عبادت و بندگی،نماز است.

نماز بهترین جلوه بندگی است . وقتی مقابل خداوند مهربان سجده می كنیم به خدا خیلی نزدیک 

 .هستیم

 بهشت*نمازند در دایم آنانکه خوشا* بی كارشان الله هو قل و بحمد*بی یارشان الله آنانکه خوشا

 بی )باباطاهر( بازارشان جاودان

یکی از جلوه های مهربانی و رحمت خداوند رحیم آنست كه اجازه داده در برابرش نماز بخوانیم 

 و از دهها بلکه صدها بركت نماز بهره مند شویم.

 حرف بزنیمازه داده هروقت خواستیم با او خدا اج

در حالی كه برای ملاقات با پادشاهان و روسای جمهور باید از دهها موانع بگذریم شاید موفق با 



دیدار با انها بشویم ولی خداوند قادر متعال كه همه قدرتها درمقابلش ذلیل و خاضعند،به همه 

تا هر ساعتی خواستند با او در نماز ملاقات بندگانش بدون هیچ تمایز و تبعیضی اجازه داده 

كنند.با او حرف بزنند و خواسته های خود را در قنوت به هر زبانی خواستند بگویند و اورا تسبیح 

 و تقدیس نمایند .
 امام رضا علیه السلام خیلی عبادت می كردند

سووپس تا زمانى كه شوود . السوولام بعد از نماز صووبح تا طلوع خورشووید ، مشووغول ذكر مىامام علیه

 رفت . آمد ، به سجده مىخورشید بالا مى

 ها را براى نماز شب بیدار نماید . السلام ، زنى مأمور بود تا زندر منزل امام علیه

 ازتوانم در كمترفرمود اگر بخواهم مىكرد و مىالسوولام هر سووه روز یک قرآن ختم مىامام علیه

 كنم كه براىخوانم الاُّ اینکه درباره آن فکر مىاى را نمىهسه روز هم ختم نمایم ولى من هیچ آی

 چه نازل شده و در چه محلى فرو فرستاده شده است . 

 خواند . و اكثر روزها ، روزه بود . داشت و هر شب نماز جعفر طیار را مىها را احیاء مىاكثر شب

 د . رسیكشید صداى قرائت قرآن حضرت به گوش مىدر بستر كه دراز مى

شده بود ، گریه مىاى مىوقتى در تلاوت قرآن به آیه شت یا جهنم  سید كه در آن ذكر به كرد ر

 برد . طلبید و از جهنم به خدا پناه مىو از خدا بهشت را مى

 وقتى یک عباء به دعبل خزاعى هدیه داد ، فرمود : 

 ام . عبا هزار ختم قرآن كردهام ، و در این در این عبا هزار شب ، شبى هزار ركعت نماز خوانده
و «  هشکراً للُّ» فرمود بعد از نماز ظهر ، سر به سجده گذاشته ، صد بار مىامام رضا علیه السلام 

 .حمداً للُّه» فرمود بعد از نماز عصر سر به سجده گذاشته ، صدبار مى

 ست. مگر اینکه توبهادمی كه اهل عبادت و اهل نماز نباشد از خدا دور است.و به كفر نزدیکتر ا

 كند و نمازخوان شود.

بعضی افراد می گویند درست است نماز نمی خوانیم ولی خدارا دوست داریم!هرشب صلوات می 

 فرستیم. دعا توسل می خوانیم و...

 در حالی كه در قیامت تا نماز قبول نشود سایر كارهای خوب هم قبول نمی شود.



م است نباید نمازرا حتی یک وعده ترك كند و علاوه بر لذا كسی كه پیروامام رضا علیه السلا

 نمازهای یومیه،اهل نماز شب و شب زنده داری هم باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 از درس های امام رضا علیه السلام:درس پنجم 

 آراستگی ونظافت

 ان الله یحب المتطهرین...

باَدِهِ وَالطَّیبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِی للَِّذیِنَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنیْا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرََ  لعِِ»

هی را چه كسی زینتهای ال»؛ ای پیامبر بگو: «خاَلِصَةً یوْمَ الْقیِامَةِ كذَلِک نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَومٍْ یعلَْموُنَ

 در اینها: »بگو« (32)اعراف!است؟ ردهكه برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاكیزه را حرام ك

 ارندد مشاركت آنها با نیز دیگران اگرچه) اند آورده ایمان كه است آنهایی به متعلُّق دنیا زندگی

 آگاهند كه كسانی برای را آیات چنین این داشت، خواهد اختصاص مؤمنان به قیامت در( ولی

 . «دهیم می شرح

 زینت! آدم فرزندان ای ؛. . «(31)اعراف. مَسْجِدٍ كلِّ عِنْدَ زِینتََکمْ واخُذُ آدمََ بنَِی یا: » »فرماید می و

بردارید خود با مسجد به رفتن هنگام به را خود  

 

یکی از اصول مشترك در زندگی همه امامان معصوم علیهم السلام بوده كه علاوه بر آراستگی 

 .باطن و روح و روان، ظاهری زیبا، پاكیزه و آراسته داشته اند

بعضی خیال می كنند همین مقدار كه انسان ایمان محکم، و باطنی پاك داشته باشد كافی است، و 

ظاهر و شکل و قیافه، هرگونه باشد عیبی ندارد، چنین خیالی از نظر اسلام خیال باطل می باشد، 

هر، بلکه به عکس بخشی از برنامه ها و دستورهای اسلام مربوط به نظافت، زیبایی و آراستگی ظا

 مثل قیافه و لباس و رنگ و بو است

 

 !«شود مگر افراد تمیزونظیفنمی بهشت (:داخلرسولخدا)ص



از  یکی ،اسمبود وبر هركدام مسواكپنج درآن كه داشت ( ظرفیرضا)ع امام كه شده روایت»

 آن اسم كه نمازی از آنها در همان با هركدام بودكه شدهنوشته پنجگانه نمازهای

 (()صالنبیسنن )زد.می بود،مسواكنوشته

 را بوور طوورف چشووم رویانوودوآبدهوود وموهووارا میرا جوولا می چشووم (:مسووواكرضا)ع امووام»

 (()صالنبیسنن )«كند.می

 

حسن بن جهم مى گوید: امام رضا علیه السلام را دیدم كه محاسن خود را خضاب )رنگ ( كرده 

 بود.

فدایت شوم ، رنگ كرده اید؟! امام پاسخ داد: آرى ، رسیدگى به خود )تغییر شکل و پرسیدم : 

هیئت دادن ( از عوامل افزایش عفت زنان است ، و یکى از علل بى عفتى زنان این است كه 

همسرانشان این امر را رها كرده اند، آنگاه امام فرمود: آیا دوست دارى همسرت را به گونه اى 

 همانند تو باشد، در حالتى كه به سر و وضع خود نرسیده اى ؟! كه وضعیتش ببینى 

.) 2او جواب داد: خیر، حضرت فرمود: همسر تو هم دوست ندارد كه تو را بدان گونه ببیند

 (1، ح 183، ص 14وسایل الشیعة ،   

 )مویشووووارب نمووووا!اوهمفرمود:خووووودرا پاكیزه ابووووراهیم (:خداوند بووووه)عششووووم امووووام»

خووود را  زیوور بغوول موووی شووو!او هووم شوود:پاكیزه اوخطوواب كرد.بوواز بووه (خودرا اصوولاحسووبیل

او  .بوواز بووهخووودرا گرفت ناخنهووای !او هوومبوواش شوود:پاكیزه او خطوواب نمود.مجوودداً بووهكوتاه

او  !پسبوواش او اموور شوود:پاكیزه نمود.باز بووهظهووار را ازالووه موووی شووو!او هووم فرمود:پوواكیزه

 (()صالنبیسنن )«كرد.ود را ختنهخ

را  برسووود وآن آن بوووه گذارد،بایووودمرتبسووور خوووود را بلنووود می مووووی (:هركهرسوووولخدا)ص

 (79بحار  )«كند. اصلاحآنرا از ته تمیز كند.والاُّ خوبست

 (اجازهاو ازرسوووووولخدا)ص .برایدیووووودار پیوووووامبر رفوووووت بوووووه (:موووووردی)عپنجم اموووووام»

 صووورت كووه داشووت در دسووت آبووی شوود،ظرفمی خار از خانووه در حالیکووه گرفتند.حضوورت

                                                             

 2 1، ح 183، ص 14وسايل الشيعة ، ج 



 ،عایشوووهبرگشتكرد.وقتیمی خوووود را مووونظم كووورد ومُحاسووونمی مشووواهده خوووود را درآن

رورَ فرزنووودان :ایگفوووت  !آنوقوووتپروردگوووار عالمیانی !ورسوووولهستیآدم رسوووولخدا!تو سوووَ

 ؟كنیمی تخود را درس مُحاسنودرآینه ایستیمی

 دیووودار موووؤمنی بوووه وقتوووی مؤمندارد كوووه !خداوند دوسوووتعایشوووه (فرمود:ایرسوووولخدا)ص

 (74)بحار «سازد.رود،خود را زیبا ومرتبدیگر می

شوهرش رو خواستیم و علت این خانمی شکایت كرده بود كه شوهرم می خواهد زن دوم بگیرد. 

ه خودش نمی رسد.من پیشش می نشینم بوی تصمیم رو از ایشان جویا شدیم. گفت خانمم ب

سیب زمینی پیاز می دهد!با اینکه لباسهای خوب براش خریدم ولی از اونها استفاده نمی كند و 

 لباسهای كهنه می پوشد.

 از خانم پرسیدیم شوهرت راست می گوید؟گفت بله !من اینجور هستم!

ل شوهرش بخودش برسد وزینت با این خانم صحبت كردیم كه اسلام سفارش كرده زن در مقاب

 كند و..

 وقرار شد خانم در خودش تغییر ایجاد كند.

 لباس زیبای امام حسن مجتبی)ع(

 علیه مجتبی حسن امام حضرت: كند می نقل. . . « زِینتََکمْ خُذُوا» آیه ذیل در بحرانی مرحوم

 ویاج را علُّت حضرت آن از كه هنگامی. پوشید می را خود لباسهای بهترین نماز موقع در السلام

 : »فرمود شدند

 احَبَّ فَ «مَسْجِدٍ كلِّ عِنْدَ زِینتََکمْ  خُذُوا: »یقولُ هُو وَ لِرَبُّی فاَتَجَمَّلُ الجَمالَ  یحِبُّ جَمیِلٌ تعالی اللَّه انَّ

 برای من جهت همین به دارد، دوست را زیبایی و است زیبا خداوند ؛ ثِیابی أجْوَدَ ألبَْسَ أن

 در عبادت هنگام در را خود زینتهای است فرموده كه كنم می آرایش را خود پروردگارم

)تفسیربرهان . «بپوشم را لباسم بهترین من كه دارد می دوست خداوند پس. برگیرید

 (10ص2جلد



 بن بُّادع بود، پوشیده زیبایی لباس السلام علیه صادق امام كه كند می نقل بحرانی مرحوم باز و

 علی) پدرت نبوُّتی، خاندان از تو: گفت و گشود اعتراض به لب و كرد دبرخور حضرت با كثیر

 تن به باییزی لباس چنین چرا. بود ساده بسیار او لباس پوشید، نمی لباس گونه این( السلام علیه

 پوشیدی؟ می تری ارزان و تر ساده لباس نبود بهتر ای؟ كرده

 كه را زینتهایی است كرده حرام كسی چه! عبُّاد ای تو بر وای: »فرمود السلام علیه صادق امام

 ندهب به كه را نعمتی دارد دوست خداوند را؟ پاكیزه روزیهای و آفریده بندگانش برای خداوند

 طور به اش بنده كه دارد دوست یعنی) ببیند برش در كاست و كم بی را آن است كرده عطا ای

 (11ص 6)تفسیر نمونه  (. گیرد بهره آن از كامل

 لَّهَال إِنَّ تعَْتَدُوا وَلاَ لَکمْ اللَّهُ أَحَلَّ مَا طَیباَتِ  لاَتُحَرِّمُوا آمنَُوا الَّذِینَ  أَیهَا یا: » »فرماید می زنی قرآن

 لحلا شما برای خداوند كه را پاكیزه چیزهای اید آورده ایمان كه كسانی ای ؛«الْمعُتْدَِینَ لاَیحِبُّ

. «دارد نمی دوست را متجاوزان خداوند زیرا ننمایید، وزتجا حدُّ از و نکنید، حرام برخود كرده

 (87)مائده ایه

 وضع و رستاخیز درباره آله و علیه الله صلی اكرم پیامبر روزی: »آمده آیه این نزول شأن در

 و دگریستن جمعی و داد تکان را مردم بیانات این. فرمود بیاناتی الهی بزرگ دادگاه آن در مردم

 راحتیها و لذُّتها از ای پاره گرفتند تصمیم آله و علیه الله صلی پیامبر یاران از جمعی آن دنبال به

 كه كرد یاد قسم مظعون عثمان. . .  بپردازند، عبادت به آن جای به و كرده تحریم خود بر را

 .بپردازد عبادت به و گوید ترك خویش همسر با را جنسی آمیزش

 وضع از عایشه آمد، عایشه نزد بود، جمالی صاحب و جوان زن كه مظعون بن عثمان همسر روزی

 !كنی؟ نمی زینت و رسی، نمی خودت به چرا: گفت و شد متعجُّب او

در پاسخ گفت: برای چه كسی زینت كنم؟ همسرم مدُّتی است كه مرا ترك گفته و رهبانیت 

مه هپیش گرفته است، این سخن به گوش پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و فرمان داد كه 

مسلمانان به مسجد آیند، هنگامی كه مردم در مسجد اجتماع كردند، حضرت بالای منبر قرار 

گرفت و پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود: چرا بعضی از شما چیزهای پاكیزه را برخود حرام 

كرده اید؟ من سنُّت خود را برای شما بازگو می كنم، هركس از آن روی گرداند از من نیست، 

متی از شب را می خوابم و با همسرانم آمیزش دارم و همه روزها را روزه نمی گیرم. من قس



با هر چیزی كه توان دارید نظافت كنید، چرا كه »رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: 

خداوند متعال، اسلام را بر اساس نظافت بنا كرده است، و جز انسان پاكیزه و پاك وارد بهشت 

 .«نگردد

 :فرمود صادق ماما

 

 مال از لباست كه كن توجه اما دارد دوست را زیبایی خداوند زیرا بپوش جمیل و زیبا لباس»

 «باشد شده تهیه حلال

 

 442ص 6  الکافی��

 

 :وفرمود��

 

 . داشت تن به ناپسندی و خشن های لباس و بود ریخته بهم موهایش كه دید را مردی پیامبر»

 

 :فرمود چنین��

 

 نشانه سازی مند بهره را خود خدا نعمات از و برسی خودت به و برسی زیبا لباس تو كه این»

 «است بودن دار دین

 

 439ص 6  الکافی��

 



 6ص 5  الشیعه وسائل��

 

 :وفرمود��

 

 «است آدمی بد ژولیده و كثیف انسان»

 

 439ص 6  الکافی��

 

 :وفرمود��

 

 «كند نمی مواخذه پوشد می كه زیبایی لباس دلیل به را انسان خداوند»

 

 80ص 1  خصال��

 

 399ص 2  المحاسن��

 

 :وفرمود��

 

 و)  نکند ظاهر را نعمت آن او دهد نعمت ای بنده به خداوند كه صورتی در دارم می ناپسند من»

 («نپوشد زیبا لباس



 

 439ص 6  الکافی��

 

 :فرمود مومنان امیر��

 

 («بپوشد زیبا های لباس و)  كند ینتز را خود مومنش برادر برابر در شما از یک هر باید»

 

 439ص 6  الکافی ��

 

 

 

 از درس های امام رضا علیه السلام:درس ششم 

 شیعه چه كسی است؟

 چرا امام رضاعلیه السلام این امام رئوف و مهربان،این افراد را شصت روز نپذیرفت؟

اه دور براى زیارت او به درب منزل علیه السلام در خراسان بود گروهى از ررضا هنگامى كه امام 

حضرت آمدند و اجازه خواستند به حضور او شرفیاب گردند. دربان حضرت به حضور او رسید و 

عرض كرد: گروهى آمده اند و مى خواهند به محضر شما برسند و مى گویند ما شیعه على علیه 

 السلام هستیم .

 ها بگو برگردند.امام رضا علیه السلام فرمود: من مشغولم ، به آن

 دربان كنار در آمد و به آنها گفت : حضرت مشغول است و كسى را نمى پذیرد.

ا رفتند و روز دوم آمدند و همان سخن خود را تکرار كردند و امام علیه السلام آنها را نپذیرفت 



ضور ح تا دو ماه هر روز مى آمدند و مى گفتند: ما شیعه على علیه السلام هستیم و مى خواهیم به

امام علیه السلام برسیم و حضرت آنها را نمى پذیرفت تا اینکه از ملاقات امام مایوس شدند و به 

دربان گفتند: به مولاى ما بگو ما شیعیان پدرت على بن ابیطالب علیه السلام هستیم و با این 

م و بخاطر نپذیرفتن شما دشمنانمان ما را مورد شماتت قرار مى دهند، ما این بار بر مى گردی

 شرمندگى و خجالت و عجز از تحمل شماتت دشمنان از دیار خود هم مى گریزیم .

آنها را به حضرت رسانید. آنگاه امام علیه السلام به دربان فرمود: اجازه بده وارد شوند، آنها به 

حضور آن حضرت رسیدند و سلام كردند اما امام علیه السلام جواب آنها را كه نداد اجازه 

تن نیز به آنها نداد و همین طور ایستاده بودند تا اینکه گفتند: یا بن رسول اللُّه ! این چه نشس

ستم بزرگ و خفتى است كه بعد از دو ماه نپذیرفتن و در بدرى به ما مى رسد و چه آبروئى بعد 

 از این ما مى ماند؟

فو فبما كسبت ایدیکم و یعامام علیه السلام فرمود: این آیه را بخوانید: و ما اصابکم من مصیبة 

عن كثیر )یعنى : آنچه از سختى به شما رسید از خود شما بود و خداوند بسیارى از گناهان را مى 

 .264آمرزد.( سوره بقره ، آیه 

من جز به پروردگارم و به رسول خدا و امیر المؤ منین و پدران پاك و معصومم علیهم السلام 

 كنید، من از آنها پیروى كردم .اقتدا نکردم ، شما خود را سرزنش 

 گفتند: چرا اى پسر رسول خدا؟

 فرمود: بخاطر اینکه ادعا كردید شیعه على بن ابیطالب هستید.

و اى بر شما، شیعه على همانا حسن و حسین و ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و محمد بن ابى 

ى پیروى از او را دارید در حالى بکرند كه هیچیک با امر و نهى او مخالفت نکردند اما شما ادعا

كه در اكثر اعمال خود مخالف او هستید و در بسیارى از واجبات مقصرید، در بسیارى از حقوق 

برادران دینى خودى سستى مى كنید و آنجا كه نباید تقیه كنید تقیه مى كنید و آنجا كه باید تقیه 

 كنید نمى كنید.

هستید و دوستدار دوستان او مى باشید و دشمن  اگر مى گفتید دوستدار على علیه السلام

دشمنان او هستید مخالف سخن شما نبودم ، اما شما ادعاى مرتبه بزرگى )شیعه على علیه السلام 



( را نمودید كه اگر قول و عمل شما یکى نباشد هلاك مى شوید مگر اینکه رحمت خدا شما را 

 حفظ كند.

ود را خداوند استغفار كرده و بسوى او توبه مى كنیم و گفتند: یابن رسول اللُّه ! ما از سخن خ

همان گونه كه به ما آموختید مى گوییم ما دوستدار شما و دوستان شما و دشمن دشمنان شما 

 هستیم .

امام علیه السلام فرمود: مرحبا اى برادران و دوستان من ، بیایید، بیایید، بیایید و همه را یک به 

 ربان فرمود: چند مرتبه مانع ورود آنها شدى ؟یک در آغوش گرفت و به د

 دربان عرض كرد: شصت بار.
حضرت فرمود: شصت بار متوالى نزد آنها برو و به آنها سلام كن و سلام مرا به آنها برسان كه با 

استغفار و توبه اى كه كردند گناهان آنها بخشیده شد و بخاطر محبتى كه به ما دارند مستحق 

مور آنها و خانواده شان رسیدگى كن و مشکلاتشان را بر طرف نما و از پول و كرامت شدند، به ا

 .159تا  157، ص 68بخششهاى دیگر بهره مندشان گردان . )بحارالانوار،   

 

 همام چرا ناگهان مُرد؟

پرهیزكار امام علیه السُّلام به نام همُّام گفت: ای امیر مؤمنان عابد وگفته شد یکی از یاران 

نگرم. امام علیه السُّلام در ن را برای من آنچنان وصف كن كه گویا آنان را با چشم میپرهیزكارا

إِنَُّ اللَُّهَ معََ الَُّذِینَ اتَُّقَوْا وَ »ای همُّام از خدا بترس و نیکوكار باش »پاسخ او درنگی كرد و فرمود 

 «.كه خداوند با پرهیزكاران و نیکوكاران است«الَُّذیِنَ هُمْ مُحْسنُِونَ 

مُّا همُّام دست بردار نبود و اصرار ورزید، تا آن كه امام علیه السُّلام تصمیم گرفت صفات ا 

 پرهیزكاران را بیان فرماید. پس خدا را سپاس و ثنا گفت، و بر پیامبرش درود فرستاد، و فرمود

مُ الاِقتِْصاَدُ وَ مَشیُْهُمُ التَُّوَاضُعُ غضَُُّوا فاَلْمتَُُّقُونَ فِیهاَ هُمْ أَهْلُ الْفَضاَئِلِ منَطِْقُهُمُ الصَُّوَابُ وَ مَلْبَسُهُ …

لاَءِ هُمْ منِْهُمْ فِی البَْأَبْصاَرَهُمْ عَمَُّا حَرَُّمَ اللَُّهُ عَلیَْهِمْ وَ وَقَفُوا أَسْماَعَهُمْ عَلَی الْعِلْمِ النَُّافِعِ لَهُمْ نُزُِّلَتْ أَنْفُسُ

لْأَجَلُ الَُّذِی كَتَبَ اللَُّهُ عَلَیْهِمْ لَمْ تَستَْقِرَُّ أرَْوَاحُهُمْ فِی أَجْساَدِهِمْ طَرْفَةَ كاَلَُّتِی نُزُِّلَتْ فِی الرَُّخاَءِ وَ لَوْ لَا ا

  …عیَْنٍ 



صفت از  105امام در این خطبه حدود كه  همینکه امیرمومنان صفات متقین را بیان كرد

 .همام، پس از شنیدن آن، مدهوش شد و جان داد.پرهیزگاران را بیان كرد

خواستم پرهیزگاران را برای او توصیف كنم چرا كه فرمود به همین دلیل نمی امیرالمؤمنین)ع( 

و جانشان آماده پذیرش چنین سخنانی است، همین كار را  پندهای رسا برای كسانی كه قلب

كند. در این میان مردی به امام علی)ع( گفت؛ این سخنان چرا با تو چنین نکرد؟ امام فرمود: می

وجود دارد كه تا زمان آن نرسد اجل  یاجل وای بر تو، برای هر كس زمان مرگ مشخص شده یا

طور سخن نگو چرا كه این شود. آرام باش و دیگر اینو مرگ كسی محقق نمی

ش، ص 1377، هیدی، ترجمه نهج البلاغه ).شوداست كه بر زبان تو جاری می شیطان سخنان

227.) 
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 از درس های امام رضا علیه السلام:درس هفتم 

 كنترل خشم

 چون: فرمود وحی پیامبرانش از پیامبری به عزُّوجل خدای از امام رضا علیه السلام روایت شده:

 ومینس و كن مخفی را چیز دومُّین و بخور شدی رو به رو آن با كه را چیزی نخستین كردی صبح

 .بگریز پنجمی از و مکن نومید را چهارمین و( ده پناه)شو پذیرا را

 

 پروردگارم :گفت و ایستاد.شد رو به رو بزرگی سیاه كوه با و افتاد ه را به پیامبر آن شد كه صبح

 پروردگارم،: گفت و آمد خود به ولی ماند، متحیُّر و بخورم را این كه است فرموده مرا وجل عزُّو

 را آن تا رفت كوه طرف به لذا. دهد نمی فرمان ندارم را توانش كه كاری به مرا جلاله، جلُّ

 ای هلقم را كوه رسید آن به وقتی و گشت می كوچکتر كوه شد، می نزدیک آن به چه هر. بخورد

 .است خورده كنون تا كه است چیزی ترین خوشمزه دید و خورد را آن و یافت

 

 را نای كه است فرموده پروردگارم: گفت خود به یافت، زریُّن تشتی و داد ادامه راهش به سپس

 راهش به گاه آن و ریخت خاك رویش و گذاشت آن در را تشت و كند گودالی پس. كنم پنهان

: گفت خود با. است آمده در خاك زیر از تشت دید ناگاه برگشت رفت، كه قدمی چند. داد ادامه

 .رفت و گرفت پی را راهش لذا. دادم انجام بود فرموده پروردگارم چه آن من

 

 هب پیامبر آن دور پرنده. كند می تعقیب را او «بازی»كه افتاد ای پرنده به چشمش ناگهان

 پناه و شوم پذیرا را این كه است فرموده عزُّوجل پروردگارم: گفت خود با. آمد در چرخش

 رد گرفتی، مرا شکار تو: گفت او به«باز. »شد آن داخل پرنده و كرد باز را خود آستین لذا. دهم

 فرموده من به عزُّوجل پروردگارم: گفت پیامبر آن. هستم آن دنبال است روز چند من كه حال

 ودخ راه به و انداخت باز پیش و كرد قطع را رانش از ای تکُّه پس،. نکنم نومید را این كه است

 .داد ادامه



 

 از كه است فرموده مرا عزُّوجل پروردگارم: گفت. دید ای افتاده كرم ی گندیده مردار راه در

 چه آن تو: شد گفته او به انگار كه دید خواب در. برگشت و گریخت آن از پس. كنم فرار این

 بود؟ چه ها این دانی می آیا حال رساندی، انجام به شدی مامور بدان

 

 :شد گفته او به. نه: گفت

 

 و بیند نمی را خودش خشم شدت و عظمت از شود، عصبانی گاه هر بنده. است خشم كوه، آن اما

 و بشناسد را خود ارزش و قدر و كند خویشتنداری چون اما. شناسد نمی را خویش ارزش و قدر

 .خورد می كه است گوارایی ی لقمه چون خشم آن فرجام گیرد آرام خشمش

 

 خداوند دارد، نگه مخفی و بدارد پوشیده را آن بنده هرگاه كه است صالح عمل تشت آن اما

 همین در كند، می ذخیره او آخرت كه ثوابی بر علاوه تا گرداند می آشکار را عمل آن عزُّوجل

 .گرداند آراسته آن با را او دنیا

 

 .كن قبول را اندرزش و شو پذیرا را او پس. دهد اندرزی را تو كه است مردی پرنده، آن امُّا

 

 .مگردان نومید را كسی چنین آید، می تو پیش حاجتی برای كه است مردی «باز» آن امُّا

 

 ".بگریز آن از پس است؛ غیبت گندیده، گوشت آن امُّا و

 در این روایت بسیار زیبا به چند خصلت مهم اشاره شده است

 ابتدا درباره اینکه كنترل خشم اثار خوبی برای انسان دارد اشاره شده است.



 خشم و غضب در آیینه ایات قران كریم

آل ﴿ نیِنَ لْمحُْسِالَّذیِنَ ینُْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْکاَظِمیِنَ الغْیَظَْ وَالْعَافیِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِبُّ ا

 ﴾134عمران

 خشم و غضب در آیینه ایات قران كریم

آل ﴿ نیِنَ لْمحُْسِالَّذیِنَ ینُْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْکاَظِمیِنَ الغْیَظَْ وَالْعَافیِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِبُّ ا

 ﴾134عمران

... 

وَ یَدرَْؤُنَ وَ الَّذینَ صبََرُوا ابتِْغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانیَِةً 

 رعد(22)أُولئِکَ لَهُمْ عُقبَْی الدَّارِباِلحَْسنََةِ السَّیِّئَةَ 

و كسانی كه برای جلب رضای پروردگارشان ) در شداید و انجام وظائف ( صبر كردند و نماز را 

برپا داشتند و از آنچه به آنها روزی كردیم ) از مال و منال ( در نهان و آشکار انفاق نمودند و با 

را ) یا با برخورد نیک خود بدرفتاری دیگران را ( دور می سازند  بدی های دیگرانكار نیک خود 

 . آنهایند كه برایشان عاقبت ) نیک ( این سرای است ) به تمام شدن این دنیا بهشت است (

 توضیح آیه شریفه مذكور:

در این آیه شریفه خداوند فرموده كه مومن در مقابل بدی،خوبی می كند.همانطور كه در حالات 

بیت علیهم السلام این روش دیده می شود.مخصوصا در حالات امام موسی كاظم علیه السلام اهل 

 كه هركسی به ایشان بدی می كرد این امام عزیز برایش پول می فرستاد.

... 

 (48)فتحمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذیِنَ معََهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماَءُ بَینَْهُمْ

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=22
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=22


 .ص[ پیامبر خداست و كسانى كه با اویند بر كافران سختگیر ]و[ با همدیگر مهربانندحمد ]م

 توضیح آیه شریفه مذكور:

در این آیه شریفه به مساله لزوم مهربانی بین مسلمانان اشاره كرده است. مسلمانان باید باهم 

 بانی باشند.مهربان  و باهم خوب باشند . بهم رحم كنند.ولی درمقابل كفار ،خشمگین و عص

... 

وَ یَدرَْؤُنَ وَ الَّذینَ صبََرُوا ابتِْغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانیَِةً 

 رعد(22)أُولئِکَ لَهُمْ عُقبَْی الدَّارِباِلحَْسنََةِ السَّیِّئَةَ 

و كسانی كه برای جلب رضای پروردگارشان ) در شداید و انجام وظائف ( صبر كردند و نماز را 

برپا داشتند و از آنچه به آنها روزی كردیم ) از مال و منال ( در نهان و آشکار انفاق نمودند و با 

را ) یا با برخورد نیک خود بدرفتاری دیگران را ( دور می سازند  بدی های دیگرانكار نیک خود 

 . آنهایند كه برایشان عاقبت ) نیک ( این سرای است ) به تمام شدن این دنیا بهشت است (

 توضیح آیه شریفه مذكور:

در این آیه شریفه خداوند فرموده كه مومن در مقابل بدی،خوبی می كند.همانطور كه در حالات 

بیت علیهم السلام این روش دیده می شود.مخصوصا در حالات امام موسی كاظم علیه السلام اهل 

 كه هركسی به ایشان بدی می كرد این امام عزیز برایش پول می فرستاد.

... 

 (48)فتحمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذیِنَ معََهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماَءُ بَینَْهُمْ

 .ص[ پیامبر خداست و كسانى كه با اویند بر كافران سختگیر ]و[ با همدیگر مهربانندحمد ]م

 توضیح آیه شریفه مذكور:
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در این آیه شریفه به مساله لزوم مهربانی بین مسلمانان اشاره كرده است. مسلمانان باید باهم 

 بانی باشند.مهربان  و باهم خوب باشند . بهم رحم كنند.ولی درمقابل كفار ،خشمگین و عص

 ..هركسی به او بدی می كرد براش هدیه می فرستاد لیه السلام امام كاظم ع

خشم و غضب خود را فرو می  به این علت به امام موسی )ع( كاظم خطاب می شد كه آن حضرت

 .خوردند و كاظم به معنای فرو برنده خشم است

 ..هركسی به او بدی می كرد براش هدیه می فرستاد لیه السلام امام كاظم ع

خشم و غضب خود را فرو می  به این علت به امام موسی )ع( كاظم خطاب می شد كه آن حضرت

 .خوردند و كاظم به معنای فرو برنده خشم است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 از درس های امام رضا علیه السلام:تم درس هش

 اخلاص

 اخلاقی اشاره شدهدر روایتی كه در جلسه قبل از امام رضا علیه السلام نقل شد به چند خصلت 

بود.اولین ان كنترل خشم بود. دومین عمل،نگفتن كارهای خوب خود برای دیگران است كه 

 .مثالش پنهان كردن طشت پر از طلا بود

 

 خدامحوری و اخلاص . 1

 همین به باشد، همراه خداوند رضایت و اخلاص با كه دارد ارزش اعمالی تنها الهی پیشگاه در

 جهاد درباره.  اند شده قربت قصد و اخلاص به مقید نوعی به كریم قرآن در اعمال تمام جهت

 جهاد خداوند راه در كه كسانی.( » 218 و 20/بقره) ;«  الله سبیل فی جاهدوا والذین: »فرماید می

 در كه كسانی.( » 169/بقره) ;«  الله سبیل فی قتلوا الذین» خوانیم می شهادت درباره و «كردند

 ;«  الله سبیل فی اموالهم ینفقون والذین: »خوانیم می انفاق درباره.«  شدند كشته خدا راه

 «. كنند می انفاق خدا راه در را دخو اموال كه كسانی.( » 262/بقره)

 

 از است، بوده خداوند رضای محور بر كارشان كه نموده، مطرح اسوه عنوان به قرآن را كسانی و

 :جمله

 

 لا نالعالمی رب لله ومماتی ومحیای ونسکی صلاتی ان قل: »خوانیم می ابراهیم حضرت زبان از . 1

 و من، عبادات تمام و نماز: بگو.(  162/انعام) ;«  المسلمین اول وانا امرت وبذالک له شریک



 به و نیست، او برای همتایی.  است جهانیان پروردگار خداوند، برای همه من، مرگ و زندگی

 «. مسلمانم نخستین من و ام شده مامور همین

 

 والله الله مرضاة ابتغاء نفسه یشری من الناس ومن: »خوانیم می قرآن در امیرمؤمنان درباره . 2

 و فروشد، می خدا خشنودی خاطر به را خود جان كه است كسی مردم از و» ; «بالعباد رؤوف

 (. 207/بقره.« ) است مهربان بندگان به نسبت خداوند

 

 یماویت مسکینا حبه علی الطعام ویطعمون: »فرماید می السلام علیهم بیت اهل درباره قرآن . 3

 ی] غذا.( » 8 - 7( /انسان) اتی هل) ; «شکورا ولا جزاء منکم نرید لا الله لوجه نطعمکم انما واسیرا

 ما ��گویند می و] دهند می «اسیر» و«  یتیم» و«  مسکین» به دارند، علاقه آن به اینکه با را[ خود

 «. خواهیم نمی شما از سپاسی و پاداش هیچ و كنیم، می اطعام خدا بخاطر را شما

 

 لهیا پیشگاه در اعمالی كه شود می استفاده خوبی به قرآن آیات از آن غیر و شد بیان آنچه از

 در كه دارند منزلت او نزد در افرادی و باشد، الهی رضایت و اخلاص با همراه كه دارد ارزش

 . بردارند قدم حق رضایت مسیر

 

 روایات در اخلاص

 ضهوبغ وحبه وعلمه عمله لله اخلص لمن طوبی: »فرمودند السلام علیه علی: خدا برای چیز همه . 1

 قم) حسینی سیدحمید الحکمه، میزان منتخب شهری، ری محمدی) ;وصمته وكلامه وتركه واخذه

 گرفتن و دشمنی و دوستی و علم و عمل كه كسی حال به خوشا( دوم چاپ ،1380 دارالحدیث، -

 «. است كرده خالص خداوند رابرای سکوتش و گفتن سخن و كردن ترك و

 

 جمعیت الله رحمه بروجردی الله آیة جنازه تشییع در: »كه است شده نقل خیاط علی رجب از

 این ماش از شد چطور كه پرسیدم ایشان از معنا عالم در شد، باشکوهی تشییع و آمدند بسیاری



 شهری، ری محمدی.« ) دادم می درس خدا برای را ها طلبه تمام: فرمود كردند؟ تجلیل اندازه

 (. 185 ص ،(1378 سوم، چاپ دارالحدیث،) محبت كیمیای

 

 حتی الحةص نیة ء شی كل فی لک لیکن اباذر یا: »فرمود اباذر به آله و علیه الله صلی اكرم پیامبر

 هر در باید! ابوذر ای.(  6322 روایت ،520 ص ،(همان) الحکمه میزان منتخب) ;والاكل النوم فی

 . « خوابیدن و خوردن در حتی باشی، داشته پاك نیتی كاری

 

 صاخال لله فاعمل عملا عملت اذا: »فرمود آله و علیه الله صلی اكرم پیامبر: خالص اعمال فقط . 2

 خدا برای پس دادی، انجام عملی هرگاه.(  همان) ;خالصا كان ما الا الاعمال عباده من یقبل لا لانه

 اشدب شده انجام خالصانه كه پذیرد می بندگان از را اعمالی فقط خداوند زیرا ;بده انجام خالصانه

.» 

 

 احب فیما الله صنع بما الرضا الله طاعة راس: »فرمودند السلام علیه صادق امام: طاعت راس . 3

 ;.(  17 حدیث ،208 ص ،71   بحارالانوار، ;2615 روایت ،220 ص همان،) كره وفیما العبد

 هآنچ در ;آورد می پیش خداوند كه است چیزی آن به بودن راضی خداوند، بندگی اساس و] سر

 «. اوست ناخوشایند یا و دارد دوست بنده

 

 اهكف الناس بسخط الله رضا طلب من: »فرمود السلام علیه حسین امام: مردم؟ یا خدا رضایت . 4

 روایت ،221 ص همان،) ;الناس الی الله وكله الله بسخط الناس رضا طلب ومن الناس امور الله

 امور از را او خداوند ;شود همراه مردم خشم با چند هر بخواهد را خدا رضایت هركس.(  2637

 دخداون خداوند، آوردن خشم به با باشد مردم رضایت دنبال كه كس هر و كند، می كفایت مردم

 «. گذارد وامی مردم به را او

 

 الهی رضایت و السلام علیه حسین امام



 و گفتار زندگی، تمام در كه است این السلام علیه حسین امام اوصاف و ویژگیها بارزترین از

 ندید خدا جز و نزد دم خدا رضای از جز.  بود الهی مسیر در و حق رضایت طبق كردارش و رفتار

 نمونه هب.  بود الهی تسلیم سراپا بنده یک معنی تمام به او كه راستی و نشنید خدا سخن جز و

 :شود می اشاره رابطه این در هایی

 

 فی تنافسا منا كان ما یکن لم انه تعلم انک اللهم: »فرمودند حضرت آن: خدا برای قیام . 1

 بلادك فی الاصلاح ونظهر دینک من المعالم لنری ولکن الحطام فضول من التماسا ولا سلطان،

 276 ص ،(همان) موسوعة) ;واحکامک وسنتک بفرائضک ویعمل عبادك من المظلومون ویامن

.) 

 

 زیاد آرزوی و سلطنت به دستیابی برای رقابت زد، سر ما از آنچه دانی می خود تو! خدایا بار

 شتهافرا را تو دین های نشانه كه بوده این برای بلکه ;است نبوده دنیا ارزش بی كالای كردن

 و واجبات به و یابند منیت ات ستمدیده بندگان و نماییم آشکار شهرهایت در را اصلاح و ببینیم

 «. شود عمل تو احکام و سنتها

 

 و یهعل الله صلی اكرم پیامبر قبر كنار در السلام علیه حسین امام: خدا خشنودی درخواست . 2

 یا اسئلک وانا المنکر وانکر المعروف احب انی اللهم: »كند می عرض خداوند درگاه به آله

 ولرسولک رضا لک هو ما هذا امری من اخترت الا فیه ومن القبر بحق والاكرام.(  همان) ذالجلال

 السلام علیه حسین امام سخنان فرهنگ ;328 ص ،44   بحار، ;287 ص همان،) ;رضی فیه

 را معروف من براستی! خدایا.(  186 ص ،1   خوارزمی، الحسین، مقتل ;385 ص( همان)

 حق به خواهم می تو از من! بزرگوار و بزرگ خدای ای.  دارم می زشت را منکر و دارم دوست

 و تو رضایت آنچه قیام این در من برای كه است، آن درون كه كسی و[ اكرم پیامبر] قبر این

 «. آوری پیش است آن در پیامبرت

 



 كرد، حركت مکه سوی به مدینه از السلام علیه حسین امام آنکه از پس: بخواهد خدا هرچه . 3

 اللهب الا قوة ولا الله شاء وما لله الحمد: »فرمود آنها از یکی در.  فرمود ایراد زیادی سخنان مکه در

 امام سخنان فرهنگ ;366 ص ،44   بحارالانوار،) ;بلائه علی نصبر البیت اهل رضانا الله رضی... 

 بخواهد خدا آنچه خداست، برای سپاس.(  216 ص ،17   بحرانی، عوالم ;274 ص حسین،

 و است بیت اهل ما خشنودی خدا، خشنودی ،...  نیست خدا برای جز قوتی و[ بود خواهد همان]

 «. كنیم می صبر او بلای مقابل در

 

 الله بسم: »فرمود افتاد زمین به و كرد اصابت حضرت سینه به تیر كه هنگامی: خدا برای فقط . 4

 ;359 ص آله، و علیه الله صلی محمد آل سوگنامه) ;الله رسول ملة وعلی الله سبیل وفی وبالله

 دین بر و خدا راه در و خدا یاد به و خدا نام به.(  286 ص ،1   ،(اسلامیه علمیه) الامال، منتهی

 «. [شوم می شهید] خدا رسول

 

 سرگذشتم از رهت در الهی

 

 گذشتم جعفر از هم و عون از هم

 

 بگردد سر بی تنم دادم رضا

 

 بگردد پیکر همه بر ستوران

 

 گردد كشته اكبر كه دادم رضا

 

 گردد آغشته خون به پاكش تن

 



 گردد پامال پیکرم زكینه

 

 گردد دار بر زنی سر زعشقت

 

 کهبل داشت زبان به«  الله سبیل فی» زمزمه شهادت لحظه در تنها نه السلام علیه حسین امام

 الله الی و الله ومن وبالله الله بسم: »داشت زبان به را دعا این شامگاهان و صبحگاهان در همیشه

 اللهم.  عظیمال العلی بالله الا قوة ولا حول ولا الله، علی توكلت و الله، رسول ملة وعلی الله سبیل وفی

 كل من العافیة اسال ایاك الیک، امری وفوضت الیک وجهی ووجهت الیک، نفسی اسلمت انی

 حسین امام سخنان فرهنگ ;65 حدیث ،313 ص ،86   بحارالانوار،) ;والآخرة الدنیا فی سوء

 بر او، راه در و او، سوی به و خداوند از خدا، یاد به و خدا نام به.(  316 ص ،(همان) السلام علیه

 . نیست بزرگ خداوند[ اراده] به جز قدرتی و نیرو و كردم توكل خداوند بر و او، پیامبر آیین

 ارواگذ تو به را كارم و گردانده تو سوی به را ام چهره و كرده تسلیم تو به را جانم! پروردگارا

 «. خواهانم را آخرت و دنیا در بدی هر از سلامتی تو از و نموده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 از درس های امام رضا علیه السلام:م درس نه

 كمک به دیگران

 اخلاقی اشاره شدهدر روایتی كه در جلسه قبل از امام رضا علیه السلام نقل شد به چند خصلت 

بود.اولین ان كنترل خشم بود. دومین عمل،نگفتن كارهای خوب خود برای دیگران است كه 

 .مثالش پنهان كردن طشت پر از طلا بود

 سومین عمل،كمک به دیگران بود.

 از ار حق مردم او بسبب كه است ظالمین،كسی بارگاه در خدا برای:فرمود السلام علیه رضا امام

 امور و كند دفع بندگان از را مکروهات او بوسیله خدا تا است بلاد بر مسلط و شناسند می باطل

   ومراجعه ببرند پناه او انهامیشودبه متوجه كه ضرری از مومنین و نماید اصلاح را مسلمین

 می برطرف ظلم خانه در را مومنین خوف او بوسیله خدا.اوست مابسوی حاجتمند شیعیان

 یم نورافشانی نورشان هستندو قیامت در خدا رعیت در نورخدا هستندو واقعی مومن اینها.كند

 می روشن بانورخود را قیامت انها و.زمین اهل برای ستارگان نور مانند اسمان اهل برای كند

 .رابادگوا برایشان بهشت.است شده خلق انان برای بهشت و بهشت برای انها قسم بخدا.كنند

 

 ظماع پیامبر. //////وَالتَُّقْوَی البِْرُِّ علََی تَعَاوَنُوا((///اخویکم بین فاصلحوا اخوة المومنون انما))

 مِنَ فَوْقَهُماَ لیَْسَ خَصْلتََانِ  وَ اللَّهِ لعِِبَادِ النَّفعُْ وَ باِللَّهِ الْإِیماَنُ ءٌ شَیْ البِْرِّ مِنَ فَوْقَهُماَ لیَْسَ خَصلَْتَانِ :ص

 انهخ هركس: فرمودند «علیهاللهسلام»صادق امام//////اللَّهِ لعِبِاَدِ الضَّرُّ وَ باِللَّهِ الشِّرْكُ ءٌشَیْ الشَّرِّ

 او از گناه هزار شش و نویسدمی او برای حسنه هزار شش عزُّوجلُّ خداوند كند، طواف را خدا

. سازدمی برآورده او از حاجت هزار شش و فرمایدمی عطا وی به درجه هزار شش و آمرزدمی

 !«دارد فضیلت طواف این برابر ده مؤمن، یک كار از گشاییگره: »فرمودند سپس

 .آدابش همه با مقبول حج هزار از است برتر مؤمن حاجت برآوردن

 بردارد، قدم خود برادر نیاز ساختن برطرف راه در كه كسی: فرمود - السُّلام علیه - صادق امام

 آرد جای به مروه و صفا میان سعی كه است كسی مانند



 مانند برآورد، را خود مومن برادر نیاز یک كس هر: فرمود - آله و علیه الله صلی - خدا رسول

 باشد كرده سپری خدا عبادت به را خویش عمر كه است كسی

 خود مؤمن برادر نیاز برآوردن راه در كه كسی: فرمود - آله و علیه الله صلی - خدا رسول

 باشد كرده عبادت را خدا كردن، داری زنده شب و گرفتن روزه با سال هزار نُه گویی بکوشد،

 

 برای حسنه ده خداوند بزداید برادرش صورت از را خاشاكی یک كسیکه: فرمود( ع)صادق امام

 .است حسنه یک او برای كند تبسم برادرش روی بر كسیکه و نویسد می او

 قسم لزوم صورت در او جان حفظ برای باید كه دارد ارزش آنقدر مسلمان شرعی قوانین طبق

 ماند زنده برای خوك و سگ گوشت حتی و كرد توهین ظاهر در مقدسات به یا و خورد دروغ

 برآورده مؤمنش برادر برای حاجتی كه كس هر: فرمود( ص)پیامبر لذا شود می حلال مسلمان

 .است نموده خداوند عبادت(  عمر یک) روزگاری كه اینست مثل باشد

 سراخاك یسرك الله!

 در عرضکرد(ع)ششم امام به كارمندانش از یکی بود اهواز حاكم نجاشی: گوید جمهور محمدبن

 او به برایم بدانید صلاح اگر است شما مطیع و اومؤمن و است من عهده به خراجی نجاشی دفتر

 :نوشت(  ع) ششم امام:  بنویسید ای توصیه

 ((الله یسرك اخاك سُرُّ الرحیم الرحمن الله بسم))

 .نماید مسرور را تو خدا تا نما مسرور را برادرت

 نامه شد خلوت مجلس چون و بودند عمومی جلسه در زمانیکه در آورد نجاشی نزدب را نامه پس

 دیده روی و بوسید و گرفته را نامه نجاشی.  است( ع)صادق امام نامه این گفت و داد او به را

 چه گفت نجاشی است من گردن بر خراجی شما دفتر در گفت. چیست حاجتت گفت و گذاشت

 او خود حساب از داد دستور و خواست را دارش دفتر نجاشی.  درهم هزار ده: گفت ؟ مقدار

 .بنویسد ندهیآ سال برایرمقدا همان نیز آینده سال و بپردازد



 چنینهم و داد او به نوكری و كنیز و اسب پس قربانت آری گفت كردم شاد را تو آیا: گفت پس

 و رشف مرد.  دادند او به نیز را بود هنشست آن روی كه اطاق این فرش گفت پس لباس یکدست

 نجاشی فتارر از حضرت گفت را جریان و شد مشرف ششم امام خدمت به و برداشته را هدایا

 . شد مسرور

 پیامبرش و خدا ،بخدا آری: فرمود كرد خوشحال را شما نجاشی برخورد اینکه مثل گفت دمر آن

 .كرد شاد هم را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 از درس های امام رضا علیه السلام:م هدرس د

 دوری از غیبت

در روایتی كه در جلسات قبل از وجود نازنین امام رضا علیه السلام نقل كردیم امده بود كه 

. او از شهر خار  خداوند به پیامبری دستور داد فردا از شهر بیرون برو و چند تا كار انجام بده 

 از جمله:شد و عجایبی دید 

 از كه است فرموده مرا عزُّوجل پروردگارم: گفت. دید ای افتاده كرم ی گندیده مردار راه در

 برگشت و گریخت آن از پس. كنم فرار این

 او گفتند از جمله: بعد كه به خانه برگشت فلسفه ان عجایبی كه دیده بود را به

 .بگریز آن از پس است؛ غیبت گندیده، گوشت آن امُّا و

 

 قران گفته غیبت مساوی با ادم خواری و مرده خواری است-1

پیامبر گفته غیبت از زنا شدیدتراست چون كه زنا باتوبه پاك میشه ولی غیبت باید رضایت -2

 غیبت شده بدست بیاد

روز قیامت ادمی كه چقدر كار خوب داشته می بینه اثری نیست چون میدند به ادمایی كه -3

ادمی كه عبادتش كم بوده می بینه ثواب زادی داره چون از غیبت كننده  غیبتشون رو كرده . و

 هاش بش میدند

 گوش دادن به غیبت نیز حرام است -4

 :منفورترین گناه پیش خدا ،غیبت است (ع)علی -5

 هزار ركعت نماز ارزشمدتر است. 10ترك آن از  -6

 دعای روز دوشنبه و استغفار برای غیبت شده و توبه لازم است -7

 



 

 

 از درس های امام رضا علیه السلام:م هدرس یازد

 نباید خود را مسخره نمود!

 هفت چیز است كه بدون هفت چیز دیگر مسخره آمیز است

 الإمامُ الرِّضا علیه السلام

سبَعَةُ أشیاءَ بِغَیرِ سَبعةِ أشیاءَ مِن الاسْتِهْزاءِ : مَنِ اسْتغَْفَرَ بلِسانِهِ و لَم یَنْدَمْ بقلَبِهِ فَقدِ اسْتَهْزأ 

قدِ اسْتَحْزمََ و لَم یَحْذَرْ فَبنَفْسِهِ، و مَن سَألَ اللُّه َ التَّوفیقَ و لَم یَجْتَهِدْ فَقدِ اسْتَهْزأ بنَفْسِهِ ، و مَنِ 

ه ِ لُّاسْتَهْزأ بنَفْسِهِ، و مَن سألَ اللُّه َ الجنَُّةَ و لَم یَصبِْرْ على الشَّدائدِ فَقدِ اسْتَهْزأ بنَفْسِهِ ، و مَن تعََوُّذَ بال

هِ فَقدِ و لَم یَسْتَبقِْ إلى لِقائ مِن النُّارِ و لَم یَتْرُكْ شَهَواتِ الدُّنیا فقدِ اسْتَهْزأ بنَفْسِهِ ، و مَن ذَكَرَ اللُّه َ

 . اسْتَهْزأ بنَفْسِهِ

هفت چیز است كه بدون هفت چیز دیگر مسخره آمیز است: كسى كه به زبان خود استغفار :

كند اما در دلش ]از گناه [پشیمان نباشد خودش را مسخره كرده است، كسى كه از خدا بهشت 

خود را به سخره گرفته است ، كسى كه خواهان  بخواهد امُّا در برابر سختیها شکیبا نباشد

موفقیت باشد امُّا نکوشد خودش را به باد تمسخر گرفته است، كسى كه جویاى دوراندیشى باشد 

امُّا احتیاط نورزد خودش را ریشخند كرده است، كسى كه از آتش دوزخ به خدا پناه برد امُّا 

گرفته است و كسى كه خدا را یاد كند ولى خواهشهاى دنیایى را رها نکند خود را به باد تمسخر 

 "".براى دیدار او نشتابد خود را ریشخند كرده است

درسهای مهمی به ما انسان ها می دهد و اینکه تا امام رضا علیه السلام، این روایت بسیار مهم 

فایده ای  ی مااستغفار كردن برا زبان ی توبه و استغفار نداشته باشیم بازمانی كه عزم جدی برا

نخواهد داشت و بقول معروف نمی توان همانطور كه بعضی از ما انسانها با زبان هم را فریب می 

اوند حکیم را هم فریب دهیم!چون خداوند از دل ما آگاه است و از نیت ما خبر ددهیم بتوانیم خ

 دارد.
 

 در عشق اگر زبان تو با دل یکی شود
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 راه ترا هزار و دو منزل یکی شود    در عشق اگر زبان تو با دل یکی شود

 آن كو گل آفریند با گل یکی شود    زین آب و گل گذر كن و مشنو كه: در وجود

 روزی كه اصل و فرع مسایل یکی شود    یک اصل حاصل آید و آن اصل نام او

 مقتول با ارادت قاتل یکی شود    جز در طریق عشق ندیدم كه: هیچ وقت

 مشنو كه: با مزخرف باطل یکی شود    آنکش گشاده شد نظری بر جمال حق

 با او مگر حقیقت قابل یکی شود    گر صد هزار نقش بداری مقابلش

ی ابداعیان دلتراه ار برد به حلقه  پست و بلند و خار  و داخل یکی شود    

 كشتی بر آوریم به ساحل یکی شود    بسیار شد عجایب این بحر و چون ز مو 

 وقتی بری، كه سامع و قایل یکی شود    زین لا و لم به عالم توحید راه تو

)اوحدی مراغه ای(تا در میان حدیث من و اوحدی بود باشد و مشکل یکی شود این داوری دو      
 

 
 

 !من فدای آنکه دل با زبانش یکیست

چرخ ماشین اگر با زمین همراه نبوده و ارتباط نداشته باشد هر چند كه هزاران بار هم بچرخد 

هرگز به پیش نخواهد رفت، زبان نیز درست مثل چرخ ماشین است و دل چیزی شبیه زمین، 

 .پس زبان نیز اگر با دل همراه نبوده و یکی نباشد هرگز آدمی را پیش نمی برد

( 8مِنَ النَّاسِ مَنْ یقُولُ آمَنَّا باِللَّهِ وَباِلیْومِْ الْآخِرِ ومَاَ هُمْ بِمُوْمِنیِنَ)البقرة/وَ "بر اساس آیه شریفه 

در حالی « به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده ایم.»گروهی از مردم كسانی هستند كه می گویند: 

یاد می شوند هرگز  منافقین پاره ای از مردم كه در نگاه قرآن كریم به "كه ایمان ندارند.

در دل به آن سخن پای بند نیستند،  زبانشان با دل شان یکی نبوده و با زبان سخنی می گویند كه

می گویند « روز»یعنی به زبان می گویند ما به خدا و روز قیامت ]در خصوص اینکه چرا به قیامت 

https://article.tebyan.net/115875/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-


یوم » یکی از وجوهش آن است كه عرب ها به حوادث سنگین واژه یوم اطلاق می كنند پس

یعنی حادثه سنگین آخرت.[ ایمان و باور داریم حال آنکه در دل چنین نبوده و هیچ  «الاخر

هم یکی نباشد اهل عمل و  گونه باور و اعتقادی ندارند و طبیعی است كسی كه زبان و دلش با

اقدام نیز نخواهد بود؛ چرا كه زبان و دل در صورتی كه با یکدیگر زو  و جفت شوند فرزند 

پدید می آید عمل صالحی به نام . 

ماجرای زبان و دل هم از همین قرار است. انسان باید بکوشد در جوانی زبان و دلش یکی شود و 

 .گرنه در پیری یا ممکن نیست یا به دنبال آن عمل و اقدامی صورت نمی پذیرد

بیان شده است می  تفاوت میان ایمان و اسلام نمی خوانیم آن جا كه در بیادر آیات دیگر 

« قالت الاعراب آمنا، قل لم تومنوا و لکن قولوا أسلمنا ولمایدخل الایمان فی قلوبکم.»فرماید: 

: بگویید لیکن اید، نیاورده ایمان»: بگو «آوردیم ایمان»: گفتند نشینان  [، بادیه14]حجرات/

آیه صراحتاً به فرق  این در. است نشده داخل ایمان شما های دل در هنوز و «.آوردیم اسلام»

 .میان ایمان و اسلام اشاره شده است

بادیه نشینان اسلام آورده بودند و به ظاهر شهادتین را بر زبان جاری ساخته بودند، اما ایمان 

در تفسیر آیه می  -قدس سره -هنوز داخل در قلوب ایشان نگردیده بود. علامه طباطبایی

https://article.tebyan.net/227253/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-
https://article.tebyan.net/227253/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-
https://article.tebyan.net/254873/%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D9%87-
https://article.tebyan.net/161631/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8E%D8%AB%D9%8E%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C


ن نفی كرده است و واضح گردانیده كه ایمان هنوز داخل خداوند در آیه ایمان را از آنا»نویسد: 

در قلوب ایشان، نشده است؛ ایمان قائم هم به زبان و هم به قلب است. )علامه طباطبایی، المیزان 

(332، ص 18فی تفسیر القرآن،    

 یکی شدن دل و زبان در جوانی

ی ازدوا  سر نمی گیرد، اگر از یاد نبریم بهترین فصل ازدوا  روزگار جوانی است، وگرنه در پیر

هم اتفاق بیافتد بسیار نادر است، ندیده ای كه گاه تلویزیون ازدوا  پیرمرد هشتاد ساله را با 

 .پیرزن هفتاد ساله گزارش می كند، و این خود نشان می دهد كه چنین اتفاقی كم و نادر است

و اگر هم داشته باشد بسیار و تازه چنین ازدواجی اگر هم سر بگیرد فرزندی به دنبال ندارد، 

پیری سخن می گوید در فرزنددار شدن زكریا كمیاب و نادر است، و به همین سبب خداوند از . 

حال ماجرای زبان و دل هم از همین قرار است. انسان باید بکوشد در جوانی زبان و دلش یکی 

 .شود و گرنه در پیری یا ممکن نیست یا به دنبال آن عمل و اقدامی صورت نمی پذیرد

اسلام آورده بودند و به ظاهر شهادتین را بر زبان جاری ساخته بودند، اما ایمان بادیه نشینان 

در تفسیر آیه می  -قدس سره -هنوز داخل در قلوب ایشان نگردیده بود. علامه طباطبایی

خداوند در آیه ایمان را از آنان نفی كرده است و واضح گردانیده كه ایمان هنوز داخل »نویسد: 

https://article.tebyan.net/282917/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-


شده است؛ ایمان قائم هم به زبان و هم به قلب است. )علامه طباطبایی، المیزان در قلوب ایشان، ن

(332، ص 18فی تفسیر القرآن،    

 كلام را با داستانی به پایان می بریم

حضرت لقمان كه معاصر حضرت داوود بود، در ابتدای كارش بنده یکی از ممالیک بنی اسرائیل 

 .بود

سفندی امر فرمود و گفت: بهترین اعضایش را برایم بیاورروزی مالکش آن جناب رابه ذبح گو . 

 .لقمان گوسفندی كشت و دل و زبانش را به نزد خواجه و مالک خود آورد

بیاور را اجزایش بدترین و كن ذبح گوسفندی: گفت اش خواجه دیگر روز چند از پس . 

 .لقمان گوسفندی كشت و باز زبان و دل آن را برای خواجه آورد

ت: به حسب ظاهر این دو نقیض یکدیگرندخواجه گف !! 

 كنند مخالفت اگر و هستند اعضا بهترین لقمان فرمود: اگر دل و زبان با یکدیگر موافقت كنند

هستند اجزا بدترین . 

 .خواجه را این سخن پسندیده افتاد و او را از بندگی آزاد كرد3

                                                             
3 

 



                                                             
 باران حکت؛ حجت الاسلام رنجبر

 


